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روزنه

تحليل يا توطئه؟ 

ــنبه 30مرداد  ــرق» پنجش در «ش
ــه درباره كاربرد  92 ضمن مطالبى ك
ــلاح شيميايى در سوريه درج شده  س
ــده بود  ــرى از من آم ــود، اظهارنظ ب
ــونت هايى  حاكى از اينكه به رغم خش
ــوريه و مخالفان  كه تاكنون دولت س
ــه كاربرده اند،  ــمى اش ب نظامى  و رس
ارتكاب اين جنايت مهيب را،  باتوجه 
ــيله  به آثارى كه به بار مى آورد، به وس
ــته و به احتمال قوى  آنان بعيد دانس
ــته  ــلفى ها (القاعده) دانس متوجه س
بودم. درواقع در تماس روزنامه، ارتكاب 
ــط دولت سوريه و حتى  اين كار توس
مخالفان رسمى اش را ديوانگى محض 
ناميده بودم كه در بازتاب، تلطيف هم 

شده بود! 
ــار  ــاعاتى بعد از انتش ــتى س دوس
ــاس گرفت و گفت  ــه با من تم روزنام
ــده نوعى پيروى  ــا اينگونه ابرازعقي آي
ــان ناپلئونى  ــه توطئه دايى ج از نظري
ــت چنين ابهامى  ــت؟ ممكن اس نيس
براى خوانندگان ديگر هم وجود داشته 
باشد. لازم مى دانم بگويم نظريه توطئه 
و نتيجه گيرى برپايه آن، بدون دلايل 
منطقى و مستند و بر مبناى تمايلات 
غيرحرفه اى گوينده شكل مى گيرد كه 
آن را بيان آرزوانديشانه مى ناميم. يعنى 
ــى آرزويش را دارد  ــه را كه به دليل آنچ
به عنوان واقعيت بيان مى كند! «كار كار 
خودشان است، كار انگليسى هاست» و 
ــيار شنيده  از اين نوع اظهارنظرها بس
ــه اى هم  ــه گوينده لحظ ــود، ك مى ش
براى استناد به مدركى يا دليلى درنگ 
ــد كه  نمى كند و به اين هم نمى انديش
ــودى  ــا» از ارتكاب آن كار چه س «آنه
برده اند يا مى توانستند ببرند! و بيشتر 
از توطئه انديشى گوينده حكايت دارد! 
ــانى كه به هردليل مسلكى  مثلا كس
ــوزى، از غرب يا  ــا اعتقادى يا كينه ت ي
ــراى ترويج آن  ــرت دارند،  ب آمريكا نف
ــات القاعده و حتى  نزد ديگران، اقدام

ــورك و  ــپتامبر در نيوي ــه 11س فاجع
ــنگتن را كار خود آمريكا مى دانند  واش
ــتان حمله  ــه آن، به افغانس «تا به بهان
ــت آورد؟ آنجا  كند!» كه چه چيز به دس
ــان را غارت كند؟ چرا براى  را و ثروتش
ــتان در قضيه قتل عام  حمله به صربس
ــنى و هرز گوين  كوزوو، حمله به بوس
ــلمانان به دست  درجريان قتل عام مس
ــى و  ــلات قبل ــا و .... و در حم صرب ه
بعدى به لبنان و سومالى و نيكاراگوئه 
ــال چنان بهانه  ــاى ديگر دنب و 10 ج
تحقيركننده و پرهزينه اى نبود؟ فقط 
براى اينكه به افغانستان حمله كند و 
سال ها متحمل هزينه سنگين جانى  و 
مالى  زمين گير شود؟ حالا اگر بدون آن 
بهانه حمله مى كرد، چه مى شد؟ يا مثلا 
 ديدم تحليلگر محترمى با لحنى نسبتا  
ملايم و مسالمت جويانه وقتى از القاعده 
و طالبان اسم مى برد، طبق عادت از آنها 
به عنوان كسانى نام مى برد كه آمريكا 
ــود آورد و در آن  خودش آنها را به وج
ــوروى ها مى جنگيدند  زمان چون با ش
ــم. درواقع اين  ما هم تحمل مى كردي
نتيجه گيرى مخلوط كردن چند واقعيت 
با آرزوانديشى است. درواقع آمريكايى ها 
گروه هاى جهادى بين المللى را به مقابله 
ــويق و تجهيز كردند،  ــوروى تش با ش
نگران افراطى شدن آنها هم نبودند، زيرا 
دشمن برايشان فقط كمونيسم بود! و 
ــلام بود!  بعدها  ــمن كمونيسم اس دش
ــده اى بدخيم بدل  ــن لادن آنها به غ ب
ــد و القاعده را با كمك مالى و روانى  ش
ــاخت و وبال گردن خود  منطقه اى س
ــد! اما طالبان اختراعى كلا  آمريكا ش
پاكستانى با حمايت عربستان و امارات و 
مربوط به بعد از سقوط شوروى بود كه 
اطلاعات ارتش پاكستان با نيت انضمام 
ــى و ديگران، به دلايل كينه توزانه  ارض
ضدفارسى، ضدايرانى و ضدشيعى آن را 

به وجود آوردند و تقويت كردند!  
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تحليل يا توطئه؟ 
ــاله  ــاى اخير كه مس در هفته ه
شنود گذارى آمريكا روى مكالمات و 
مبادلات تلفنى و ايميلى و اينترنتى 
ــلاف آنچه از  ــد و اوباما برخ فاش ش
ــتى اخلاق مدار انتظار مى رود،  سياس
ــاى آنكه اعلام كند كار بد را ولو   به ج
آنكه ديگران مى كنند ما نمى كنيم،  با 
توجه به واقعيت «روى ميز» اعلام كرد 
كه اينگونه كارها را ديگران مى كنند، 

 ما هم كرديم!
ــدون جنجال  ــه زودى و ب ــا ب ام
ــوى  س از  ــى  چندان ــگفتى  ش و 
ــداران حقوق  ــداران و طرف اخلاق م
ــى در كنگره  ــرى، قانون فردى و بش
ــد كه برخلاف آزادى هاى  تصويب ش
تضمين شده در قانون اساسى آمريكا 
ــنود گذارى را تحت عنوان مبارزه  ش
ــراى حفاظت منافع  ــم و ب با تروريس
ــذا وقتى فقط  ــت! ل ملى مجاز دانس
چندروز بعد دولت آمريكا باسروصدا 
و تبليغات بسيار و با تاكيد بر اهميت 
لزوم نقش شنود گذارى اعلام مى كند 
كه «چون تروريست ها مى خواستند 
ــفارتخانه آمريكايى در  ــد س در چن
ــلمان بمب گذارى و  كشورهاى مس
عمليات انتحارى كنند، كه با شنود 
كشف شد، بنابراين، بى آنكه متهمى 
معرفى يا دستگير شود 18 نمايندگى 
ــه البته  ــل كردند» ك ــود را تعطي خ
ــايى  «بعد از رفع خطر» آنها را بازگش
ــر تحليلگر عاقلى مى تواند  كردند، ه
حدس نزديك به يقين بزند كه اين 
بار ديگر به راستى «كار، كار خودشان 
است!» يعنى مى خواهند عملى را كه 
ــى و  نزد افكارعمومى و اخلاق سياس
صيانت حقوق فردى قابل قبول نيست 
ــه «ديديد  ــردم دهند ك ــه خورد م ب
چگونه با شنود گذارى، سفارتخانه هاى 
ــان را حفظ  ــما و جان هموطنانت ش
ــنود!» درواقع  كرديم، پس زنده باد ش
تاكيد هرچه بيشترشان روى شنود، 
ــتر تبديل به يقين  اين شك را بيش

مى كند! 
ــاب استفاده از  اگر احتمال انتس
ــيميايى به دولت سوريه  ــلاح ش س
ــه اى، يا  ــان حرف ــى به مخالف و حت
ــمى و نظامى، را كم  ــلاح رس به اصط
ــه گروه  ــاب آن را ب ــال انتس و احتم
ــيار مى دانم،  ــده بس ــلفى و القاع س
به دليل تكرارى بودن اينگونه عمليات 
ــتارهاى جمعى آنان  و جنايات و كش
ــتن اتوبوس  ــت: از قبيل نگاه داش اس
ــافران تحصيلكرده،  و قتل همه مس
يا متعلق به مذهبى متفاوت، انفجار 
در مراسم عزادارى ديگران، سربريدن 
ــى از ديگران درمقابل دوربين،  گروه
بمب هاى كنار جاده اى ميان اتوبوسى 
ــابه كه به صورت  و هزارويك كار مش

مارك تجارتى آنها درآمده است. 
ــاعاتى از آن گفت وگو  ــا س اتفاق
ــف چهار  ــده بود كه خبر كش برنيام
ــدون خلبان) را  ــاد (هواپيماى ب پهپ
توسط دولت عراق در نزديكى بصره 
ــازى دريافت  در يك كارگاه پهپاد س
ــه چگونه در  ــه ياد آوردم ك كردم. ب
38سال پيش در كنار درياچه پارك 
ــل شاهد  تروورن در نزديكى بروكس
ــده هواپيماهاى  پروازهاى كنترل ش
ــباب بازى كوچك و بزرگى بودم  اس
ــركات يك «جوى  كه با فرمان يا ح
ــان را  ــتيك» هواپيماهاى خودش اس
ــازى بچه هاى  افغان  مانند بادبادك ب
ــد!  بعدها كه  ــل پرواز مى دادن در كاب
ــه  ــاد به بازار نظامى آمد هميش پهپ
ــاخت و كاربرد  ــيدم كه س مى انديش
ــباب بازى هاى بزرگ ها»  اينگونه «اس
چقدر ساده و چقدر خطرناك است! 
ــگرهايى  تازه در آن زمان هنوز حس
ــروزى در كار نبود و يك كامپيوتر  ام
ــاده با كاربرى كمتر از گستردگى  س
يك نوت بوك امروزى بيش از يك تن 

وزن داشت!  
ــلفيون  ــال س ــر انتق ــارى، خب ب
ــى و تكريتى و غيره كه اكنون  صدام
به اتكاى منابع مالى خاورميانه اى بر 
كشتارهايشان در عراق افزوده اند، به 
ــوريه و  عرصه هاى جنگ داخلى س
سودجويى و رخنه در ميانه كارزار آنان 
خبر تازه اى نيست. اما با جمع بندى 
ــيميايى، تخصص و  ــتار ش خبر كش
عملكرد قبلى صداميون در حلبچه و 
مجنون و... و بهره مندى از پهپاد را كه 
با هم جمع مى زنم، نتيجه اى حاكى 
ــتر دخالات القاعده و  از احتمال بيش
ــلفيون قلب خواره حاصل مى شود  س
كه آن را چندان هم آلفرد هيچكاكى 

و توطئه انديشانه نمى دانم! 

نگاه

«گرجستان، در تولدى دوباره»

در شب هفتم آگوست سال 2008، لشكر 58 ارتش روسيه از مرزهاى 
ــده و بين المللى گرجستان عبور كرد. شواهد حكايت از يك  شناخته ش
تهاجم طولانى مدت و برنامه ريزى شده داشت كه هدفش سرنگونى دولت 
من و افزايش كنترل مسكو بر منطقه ما بود. اما يك سال پس از آن، نتايج 

دقيقا آن چيزى نيست كه مسكو انتظارش را مى كشيد. 
ــان را غيرنظاميان  ــفانه، 410نفر از شهروندان ما كه بيشترش متاس
تشكيل مى دادند، جان خود را از دست دادند و بيش از هزارو700نفر نيز 
زخمى شدند. تقريبا 130هزارنفر مجبور به ترك خانه هاى خود شدند، 
ــازمان ملل»، ده ها هزار  ــارياى عالى امور پناهندگان س مطابق با «كميس
ــتاهاى ايالات گرجى «آبخازيا» و  ــازى قومى در روس نفر مشمول پاكس

«اوستياى جنوبى» شده اند. 
ــى كه در  ــه ميلياردها مى گذارد و با نقض آتش بس ــر ب  هزينه ها س
ــيه «ديميترى مدودف»  ــط رييس جمهور روس 12آگوست2008 توس
ــده بود، همچنان 10هزارنفر از نيروهاى روسى در دو منطقه از  امضا ش
ــتان باقى مانده اند. تحريكات روسيه متوقف نشده است،  خاك گرجس
ــر پليس  ــيه 28 افس ــا در منطقه هاى تحت كنترل روس تك تيراندازه
ــته اند. در روزهاى اخير، روسيه درگير اقدامات و اظهارات  گرجى را كش
تحريك برانگيزى شده كه انعكاسى از پيش زمينه هاى اشغال سال گذشته 
ــت. درحالى كه تمام دنيا شاهد است، روسيه ماموريت هاى نظارتى  اس
سازمان ملل و سازمان امنيت و همكارى اروپا را وتو كرده است. با نقض 
ــه اروپايى بر مناطق  ــيه همچنين مانع از نظارت اتحادي آتش بس روس

اشغالى مى شود. 
با اين همه برخلاف برخى از انتظارات، گرجستان به زندگى بازگشته 
است. نهاد هاى دموكراتيك ما درحال رشد است و سرمايه گذاران خارجى 
در حال بازگشت هستند. جهان بايد درك كند كه رفتارى كه روسيه در 
آگوست گذشته از خود نشان داد نه تنها گرجستان كه كل منطقه ما را 

تهديد مى كند. 
پس از انقلاب «گل رز» سال 2003، ما تلاش كرده ايم تا دولتى مدرن 
و مسوول را جايگزين دولت عميقا فاسد و شكست خورده پيشين كنيم. 
ــتانداردهاى اروپايى اداره مى شود و  ــت، با اس دولتى كه متحد غرب اس
ــى، اصول بازار آزاد و روابط صلح آميز با همسايگان ما  به ليبرال دموكراس
ــال پس از سقوط كمونيسم، اين آرمان بايد هدفى  متعهد است. 20س

عادى باشد. 
 در واقع، روسيه بايد از داشتن همسايه اى باثبات و مرفه استقبال كند. 

اما در عوض، مسكو از آرمان هاى ما احساس تهديد مى كند. 
پس از جنگ، ما با يك انتخاب روبه رو بوديم. اكثر كشورها در مقابل 
ــه داخل معطوف مى كنند. اما  ــدات خارجى نگاه امنيتى خود را ب تهدي
ــاى غربى مان همانند:  ــم به تقويت تعهدهاى خود به ارزش ه ما تصمي
آزادى هاى فردى و اقتصادى گرفتيم. چنين ارزش هايى بهترين حفاظت 
را به ما ارايه مى دهد و الهام بخش مردم ما براى بازسازى است، آن هم در 

موقعيتى كه ما در تيررس گسترده آتش توپخانه روسيه هستيم. 
من به اصلاحات دموكراتيك عميق ترى حتى تعهد دارم. هنگامى كه 
اعتراضات داخلى ماه آوريل2009 شكل گرفت، دولت من يك سياست 
ــازه را داديم كه  ــتندار را پى گرفت. ما به معترضان اين اج باز و خويش
ــه ماه ببندند، سپس  خيابان اصلى تفليس را هرچند غيرقانونى براى س
ــيون دعوت كرديم تا گفت وگوها را براى اصلاحات در  از رهبران اپوزيس
قانون اساسى مان در زمينه قانون انتخابات، رسانه ها و قوه قضاييه آغاز كنيم. 
ــژه اى با  ــام اصلاحات وي ــال 2009 من به انج ــته در س ــاه گذش م
ضرب الاجل مشخص متعهد شدم كه شامل انتخاب مستقيم شهرداران 
ــى ويژه براى  ــت. كدهاى جديد انتخاباتى و كرس ــاه مى  آينده اس در م
كميسيون مركزى انتخابات، قدرت كمتر براى رييس جمهور و اختيارات 
گسترده تر براى پارلمان، مجازات هاى سنگين تر براى مقاماتى كه سعى 
ــات را دارند و رعايت برخوردارى از حقى برابر براى  در اثر گذارى بر قض
احزاب دولتى و اپوزيسيون در پخش برنامه از تلويزيونى دولتى همگى از 

جمله اين اصلاحات است. 
ــه روى داده  ــگزار واكنش هاى بين المللى به آنچه ك همه ما، سپاس
ــك به ترميم  ــارددلار به ما براى كم ــتيم. بيش از 4/5ميلي ــت هس اس
ــت.  ــاى جنگ و مراقبت از آوارگان گرجى تخصيص يافته اس ويرانى ه
سرمايه گذارى هاى خارجى دوباره به جريان افتاده و جامعه جهانى نقض 
آتش بس از سوى روسيه را محكوم كرده است. در سال 2009 در مسكو، 
ــدار از تماميت ارضى ما و آرمان هاى  رييس جمهور «اوباما» محكم و پاي

ناتو دفاع كرد. 
گرجستان با مشكلى روبه روست كه هم جديد است و هم ريشه در 
ــا را از يكديگر جدا كرده بود.  ــته دارد. همانند ديوارى كه آلمان ه گذش
مرزى كه امروز روس ها كشيده اند ما را از دو ناحيه اشغاليمان جدا كرده 
است. در اين نواحى ناظران، اخراج، رسانه ها محدود و شهروندان گرجى 
از بازگشت به خانه هايشان منع شده اند در زمانى كه روس ها مشغول برپا 

كردن پايگاه هاى نظامى هستند. 
اين تحولات، تهديدى است عليه تمامى كشورهاى آزادى كه اعتقاد 
دارند نمى توان مرزهاى بين المللى را با توسل  به  زور تغيير داد. اگر ما در 
مقابل تاكتيك هايى مانند تجاوز مرزى ايستادگى نكنيم، مناطق «درگير 
ــدن دولت هاى  ــد» (همانند بحران قره باغ) كه موجب بى ثبات ش منجم
ــتقل است شكل خواهد گرفت يا اينكه پاكسازى هاى قومى و قطع  مس
ــكلى صورت خواهد گرفت كه  ــى به ش منابع انرژى براى مطابع سياس
ــت كه ما  ــك از ما نتوانيم از ثبات لذت ببريم. به همين دليل اس هيچ ي

پاسخگوى هر كوششى براى پايان صلح آميز جنگ سرد هستيم. 
ــتار اين بوديم كه ديگر كشورها تماميت ارضى گرجستان  ما خواس
را به رسميت شناخته و از شناسايى مناطق اشغالى خوددارى كنند. ما 
بسيار سپاسگزاريم كه بيشتر كشورها اين رويكرد را در پيش گرفتند. 
ما تلاش نخواهيم كرد كه اين مناطق را با نيروى نظامى بازپس  گيريم 
ــق را فراموش نخواهيم كرد و براى  ــى هيچ گاه حق الصاق اين مناط ول
رسيدن به نيكبختى همچنان به تلاش خود براى ساختن جامعه اى باز، 

دموكراتيك و داراى اقتصاد آزاد اهتمام خواهيم ورزيد. 
همان گونه كه معاون رييس جمهور آمريكا «جو بايدن» ماه گذشته 
ــما  در تفليس تاكيد كرد: «تمام ملت هاى مترقى جهان از موفقيت ش
(گرجستان) نفع خواهند داشت بخصوص ملت هايى كه در اين ناحيه 

(قفقاز) ساكن هستند. 
20 سال پيش، اشتياق به دنيايى آزاد و مرفه منجر به فروريختن ديوار 
برلين شد. ما بر اين باوريم كه يك گرجستان آزاد و مرفه نهايتا حاكميت 
ــتباهاتى كه اشغال روسيه به بار آورده  ملى ما را ترميم خواهد كرد و اش
ــت را جبران مى كند. با حمايت دوستانمان در ايالات متحده و اروپا  اس
(حمايتى كه ما عميقا سپاسگزار آن هستيم) گرجستان به جايگاه خود 

بازخواهد گشت و به الگويى براى منطقه تبديل خواهد شد. 
* رييس جمهوري گرجستان
منبع: واشنگتن پست

ــن چند لحظه مى رم بيرون و زود برمى گردم.» اين آخرين جمله اى بود كه  «م
«مادر تاتى آلمديا» از پسرش «الكساندر» شنيد؛ 17 ژوئن 1975. او ديگر هيچ گاه 
ــاندر به همراه تعداد زيادى از فعالان اتحاديه هاى كارگرى،  ــرش را نديد. الكس پس
دختران و پسران دانشجو و شهروندان عادى چپگراى آرژانتينى كه توسط حكومت 
ــت خورده بودند در طول سال هاى  ــب خرابكار و تروريس كودتاى آرژانتين برچس
«جنگ كثيف» از سال 1976 تا 1983 و كمى پيش از آن تحت رهبرى ديكتاتور 
«خورخه ويدلا» دستگير و «ناپديد» شدند. به آنها «ناپديد شده» مى گويند چون در 
بسيارى از موارد هيچ خبرى از آنها نشد و مسببان، اطلاعاتى درباره سرنوشت آنها 
ــكنجه هاى فراوان، اعدام  ــدن و تحمل ش ارايه نكردند. اكثريت آنها بعد از ربوده ش
ــده و اجساد آنها به طرق مختلف سر به نيست شد. امروزه فعالان حقوق بشر  ش
تعداد ناپديد شدگان را تا 30 هزارنفر تخمين مى زنند. اولين گور دسته جمعى اين 
افراد در سال هاى گذشته توسط يك گروه تجسس كشف شد. در اين گور توده اى 
 DNA ــتخوان شكسته و سوخته به دست آمد و با انجام آزمايش از چند هزاراس
روى استخوان ها، هويت 42  نفر از آنها شناسايى شد. «مادر تاتى» در مورد اصطلاح 
گنگ «ناپديدشدگان» مى گويد: «در ابتدا گمان مى كرديم فرزندان ما در زندان يا 
در بازداشتگاه هاى انفرادى نگهدارى مى شوند، اما مطمئنا زنده اند.» يك سال پس 
از تشديد موج حملات ارتش، 14نفر از مادران كه در پيگيرى هاى مكرر از مراكز 
مختلف قضايى براى پيگيرى وضعيت فرزندان خود، با يكديگر آشنا شده بودند، 
در ميدان مايو مركز سياسى شهر بوئنوس آيرس گرد هم جمع شدند. مسوولان، 
اجتماع بيش از سه نفر را ممنوع اعلام كرده بودند. پليس فورا از آنها خواست كه 
متفرق شوند و محل را ترك كنند. اما آنها در پاسخ، بازوهايشان را به يكديگر گره زده 
ــاز كارزار تاريخى مادران براى  ــروع به راه رفتن دور ميدان كردند. اين روز آغ و ش
ــال 1810 مردم آرژانتين استقلال  دادخواهى بود. اين همان ميدانى بود كه در س

خود از اسپانيا را در آن جشن گرفته بودند. 
سركوب

ــطح  ــردان از معروفيت مادران به خصوص در س ــال 1977 دولتم ــا اواخر س ت
ــكل مادران  ــد 150 نفر از آنها «تش ــرى مى كردند. چندى بع ــى جلوگي بين الملل
ــجام بخشيدن به كارزار خود تشكيل داده و بيانيه اعلام  ميدان مايو» را براى انس
موجوديتشان را در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار آرژانتين منتشر كردند. پس 
ــينا» و دو نفر ديگر از موسسان تشكل به همراه يك راهب  از اين اقدام «مادر آزوس
فرانسوى و يك زن جوان هنرمند حامى آنها، توسط نيروهاى امنيتى ربوده شده 
ــيدند. تعدادى از مادران پس از اين آدم ربايى دوباره  ــكنجه به قتل رس و پس از ش
ــدند. مادر «هبه  ــگ و باتوم مواجه ش به ميدان مايو آمدند و با پليس مجهز به س
ــاله است مى گويد: «ما بايد همه چيز را از اول شروع  دو بنافينى» كه اكنون 84س
ــادران را مى ديديم و آنها را متقاعد مى كرديم كه  ــم. بايد خانه به خانه م مى كردي
ــيده بودند. بسيارى از ما از شهرهاى كوچك  ــويم. برخى ترس دوباره بايد جمع ش

ــتند.» با افزايش  اطراف مى آمدند. برخى همانند من تحصيلات ابتدايى هم نداش
فعاليت هاى مادر هبه، مديريت سازماندهى اين كارزار به او واگذار شد. به همين 
دليل، پسر دومش نيز توسط نيروهاى امنيتى ربوده شد. عروسش هم ماه بعد به 
همين سرنوشت دچار شد؛ «به خاطر نمى آورم هيچ گاه نگران بوده باشم. شايد گفته 
ــود من بى ملاحظه بوده ام اما حس من شبيه لحظه زايمان بود. تو به درد فكر  ش

نمى كنى، تو فقط مى خواهى فرزندت  سالم به دنيا بيايد.» 
اميد

ــب براى رساندن صداى دادخواهى خود به گوش  مادران از فرصت هاى مناس
جهانيان استفاده كردند.  سال 1978 آرژانتين ميزبان مسابقات جام جهانى بود و 
مقام قهرمانى جهان را از آن خود كرد. حضور خبرنگاران پرشمار خارجى فرصتى 
ــديد پليس و تلاش براى ممانعت از حضور  براى مادران بود تا با وجود برخورد ش
آنها در ميدان مايو جمع شده و اعتراضات خود را رسانه اى كنند. سفرهاى خارجى 

ــتمداران كشورهاى مختلف از جمله  مادران و ديدار و جلب حمايت پاپ و سياس
همسر نخست وزير هلند، حضور در مراسم اهداى جايزه صلح نوبل به «آدولفو پرز» 
هنرمند و فعال حقوق بشر آرژانتينى، چاپ بولتنى كه شماره هاى اول آن در منزل 
مادر هبه صورت گرفت و به زودى در كشورهاى همسايه هم خواننده هايى جدى 
داشت و انجام راهپيمايى هاى 24ساعته در دسامبر هر سال كم كم به معروفيت آنها 
افزود. به اين ترتيب تشكل خودجوش مادران و همسران كشته شدگان به يكى از 
صريح ترين منتقدان رژيم كودتا تبديل شد. آنها در تجمعاتشان روسرى سفيد به 
سر مى كردند. روسرى سفيدى كه اسم فرزندان شان روى آن گلدوزى شده بود و 
يادآور قنداق و روانداز دوران كودكى آنها بود. آنها هرگز از جست وجوى خود دست 
ــيدند. پليس گاه وبيگاه آنها را براى زمان هاى كوتاه بازداشت مى كرد. برخى  نكش
ــان ادامه مى يافت. مادر آلمديا مى گويد: «آنها  از آنها كوتاه مى آمدند اما كمپين ش
مقدس ترين چيزى را كه يك مادر مى تواند از دست دهد از ما گرفتند؛ پسران مان. 
وقتى پسرم الكساندر ربوده شد 45ساله بودم. اكنون 80ساله ام و هنوز نمى دانم چه 
اتفاقى براى او افتاده است. همه اين زمان را در انتظار گذرانده ام. البته ما مى دانيم 
كه آنها مرده اند اما از منظر سياسى آنها هنوز ناپديد شده اند، تا زمانى كه همه ابعاد 

حقيقت روشن شود و دادخواهى ما به نتيجه برسد.»
سرانجام، فرشته عدالت 

پس از سال ها مبارزه و پس از بازگشت دموكراسى به آرژانتين، بالاخره مادران به 
اصلى ترين خواسته خود رسيدند. محكوميت عاملان كشتار از دهه 1990 آغاز شد 
و به دليل گستردگى جنايت و پرتعدادبودن مسببان هنوز هم ادامه دارد. خورخه 
ويدلا رهبر كودتا در  سال 2010، به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و «جنايت عليه 
بشريت» كه در زمان حكومت او صورت گرفت، محاكمه و به حبس ابد محكوم شد. 
ــال 2012 ميلادى، دادگاه ديگرى در آرژانتين، او و چند نفر از افسران ارشد  در س
حكومتش را به جرم «آدم ربايى سازماندهى شده» 400كودك متعلق به خانواده هاى 
زندانيان سياسى محاكمه كرد. ويدلا چند ماه پيش در سن 87سالگى درگذشت. 
ــوولان كودتا به نام «آدولفو سيلينگو» در دادگاهى در  ــال 1995، يكى از مس در س

ــيانه مبارزان را توضيح داد. او گفت كه زندانيان را بعد  ــپانيا نحوه كشتار وحش اس
ــكنجه هاى جسمى فراوان لخت كرده و به آنها آمپول دارو تزريق مى كردند.  از ش
آنگاه آنها را سوار هواپيما كرده و زنده زنده به اقيانوس آتلانتيك پرتاب مى كردند 
ــيلينگو بعد از اينكه 30 سال زندانش را به  ــود. س ــاد آنها يافت نش تا اثرى از اجس
ــال ديگر در زندان بماند. مرگ  ــپرى كرد بايد 640 س خاطر كلاهبردارى مالى س
30 نفر به وسيله او ثابت شده است. 21 سال براى هركدام از اين 30 قتل، پنج سال 
براى اتهام شكنجه و پنج سال ديگر هم براى بازداشت هاى غيرقانونى. البته افرادى 
ــت هرگز به دست قانون سپرده نشوند چون برخى  نيز وجود دارند كه ممكن اس
ــى زده و طبق آمار موجود 176  نفر از  ــران متهم تا كنون دست به خودكش از افس
متهمان نيز مرده اند. 40 نفر هم از دست محاكم قضايى فرار كرده اند. ژنرال سابق 
آرژانتينى «سانتياگو ريوروس» نيز كه در زمان خدمت خود فرماندهى پادگان هاى 
ــر به حبس  نظامى حومه بوئنوس آيرس را عهده دار بود، به دليل نقض حقوق بش
ابد محكوم شد. در سال 2011 «آلفردو آستيز» معروف به «فرشته بلوند مرگ» هم 
ــاله است نماد آدم كشى در دوره كودتا محسوب  ــد. او كه اكنون 61 س محاكمه ش
مى شود. از اتهامات او قتل سه نفر از موسسان تشكل مادران و دو راهبه فرانسوى 
ــال 2005 جزييات مرگ آنها توسط «سازمان انسان شناسى پزشكى  ــت. در س اس
ــازمان مردم نهاد در سال 1986 براى شناسايى هويت  آرژانتين» اعلام شد. اين س
اجساد ناپديدشدگان با استفاده از تكنيك هاى مختلف پزشكى و جمع آورى مدارك 
ــد و پس از آن به ارايه خدماتى مشابه در بوسنى وهرزگوين،  ــيس ش حقوقى تاس
آنگولا، اندونزى، آفريقاى جنوبى،  كرواسى و كشورهاى ديگر پرداخت. اين سازمان 
همچنين در سال 1997 با همكارى سازمان مشابه «زمين شناسى كوبايى» پس از 
شناسايى دو گور جمعى كه باقى مانده هفت جسد در داخل آنها بود و با بررسى 
يكى از اجساد كه دستانش قطع شده بود موفق شدند جسد «چه گوارا» را شناسايى 
كنند. آستيز به همراه 11 نفر ديگر از مسببان اين جنايت در دادگاه به حبس ابد 
ــدند. چهار نفر ديگر هم به زندان هايى از 18 تا 25 سال محكوم شدند.  محكوم ش
همه آنها در مدرسه نظامى «اسما»  كار مى كردند. مدرسه اى كه مخوف ترين وسايل 

شكنجه و اعدام توسط كميته كشتار در آنجا مستقر شده بود. نزديك به پنج هزار نفر 
ــدگان در اين مدرسه شكنجه و اعدام شدند. اعدام ها بيشتر به وسيله  از ناپديدش
ــد. بيش از 70 نفر از بازماندگان جنايت  تيرباران و پرتاب به اقيانوس انجام مى ش
ــدند. بعد از اين  ــاهد حاضر ش ــيد، در جايگاه ش در دادگاهى كه 22ماه طول كش
ــرى و مادران راه افتاد كه كمپين  ــادى بين گروه هاى حقوق بش راى، موجى از ش
ــان براى دادخواهى نتيجه داده بود. يكى از بازماندگان اسما بعد از اين  طولانى ش
دادگاه گفت: «ما مقاومت كرديم. اكنون جنايتكاران واقعى در زندان هستند و نه ما». 
پس از پيروزى دولت دموكراتيك در آرژانتين و در سال 2004 كنگره ملى آرژانتين 
مدرسه اسما را به موزه تبديل كرد. مكانى براى يادبود، پيشرفت و دفاع از حقوق 
ــر. پيش از آن در بيستمين سالگرد آغاز حركت مادران در ميدان مايو در سال  بش
1997 افراد زيادى از آمريكاى لاتين به آرژانتين آمدند تا در نمايش ها و مارشى كه 
به مناسبت  سالگرد اين حركت برگزار شده بود شركت كنند. در مسيرهاى منتهى 
ــدند و در حالى كه  ــتقبال هزاران نفر از مردم روبه رو ش به ميدان مايو، مادران با اس
مى گريستند، فرياد شادى مى كشيدند و براى آنها شاخه هاى گل پرتاب مى كردند. 
ــكل مادران اعضاى زيادى داشته و در بين نويسندگان، روزنامه نگاران،  اكنون تش
ــكان، ورزشكاران، وكلا و ديگر گروه هاى جامعه مدنى طرفدارانى  هنرمندان، پزش
ــتر درگير بحث هاى مربوط به مشكلات كودكان،  پروپاقرص دارند. امروز آنها بيش
آموزش و  محيط زيست هستند و محدود به مساله ناپديدشدگان نمانده اند. انجمن 
مادران نشريه اى پرتيراژ، دانشگاه و يك ايستگاه راديويى براى گسترش حقوق بشر 
تاسيس كرده است و مبارزه براى رسيدن به اين اهداف همچنان در آرژانتين ادامه 
دارد. تعداد زيادى از مادران آن دوران امروز ديگر زنده نيستند و تعدادى از آنها هم 
كه زنده اند به خاطر سن زياد درگير بيمارى هستند. اما آنها كه مى توانند راه بروند 

هنوز همانند گذشته به راهپيمايى هاى خود ادامه مى دهند. 
پيوند عشق مادرانه و سياست 

ــق از پيوند جنبش  ــو» در آرژانتين تجربه اى موف ــادران ميدان ماي تجربه «م
ــى روز بود. قبل و بعد از بركنارى دولت كودتا مادران  دادخواهى با مسايل سياس

نه تنها از سياسى ترشدن هر چه بيشتر خواسته هاى خود ابايى نداشتند كه حتى 
ــدگان را در اتحاد با ديگر  ــدن مطالبات و خواست هاى كشته ش فراگير  و عملى ش
جنبش هاى اجتماعى همچون كارگران،  دانشجويان و جنبش لغو كار كودك در 
ــن مى ديدند. مادر هبه به صراحت عنوان مى كرد: «فرزندان ما براى همين  آرژانتي
ــدند. براى اينكه خانواده هيچ كارگرى گرسنه نماند. از نظر ما  ــته ش اهداف كش
ــتند. زمانى هم كه كودكى براى رفع  ــدگان هس كارگران بيكار هم جزو ناپديدش
ــر نقض شده است.» با همين نگاه  ــنگى در خيابان ها كار مى كند حقوق بش گرس
بود كه حركت مادران بيش از آنكه حركتى «حقوق بشرى» به معناى ليبرالى آن 
باشد كمپينى بود كه براى اولين بار توانست اعتراضات مشخص سياسى، اقتصادى 
و اجتماعى را در شرايط خفقان در سطح جامعه آرژانتين مطرح كرده و در ديگر 
ــند. انتقادهاى تند و تيز آنان به  ــته باش حوزه هاى اجتماعى هم دخالت گرى داش
خصوصى سازى افسارگسيخته موردنظر صندوق بين المللى پول در دولت كودتا و 
حتى پس از آن در دولت «كارلوس منم» كه چند سال پس از شكست كودتاگران در 
جنگ جزاير فالكلند و اتمام حكومت آنها برسر كار آمد، مصداق عينى اين اعتراضات 
است. آمريكاى لاتين منطقه كودتاها و سركوب خشن نهادهاى مردمى بود. اين 
خشونت ها در اكثر موارد همراه بود با سكوت رضايت آميز غربى ها كه در برخى موارد 
كشتار كمونيست ها را وجه المصالحه خود با دولتمردان نيز قرار مى دادند. مادران 
با استمرار حركت خود پس از سرنگونى دولت كودتا تا رسيدن به نتيجه دلخواه از 
پيگيرى خود كوتاه نيامدند. استراتژى هاى كاربردى اى كه براى اولين بار توسط اين 
جنبش به كار گرفته شد و اهميت سازماندهى در اين تجربه به زودى به الگويى براى 
جنبش هايى از اين دست در سرتاسر جهان تبديل شد. مطالبات انسانى آنهايى كه 
در شيلى، اروگوئه، اندونزى، چين، تركيه و خاورميانه كشته شدند، همان مطالباتى 
است كه امروز با شدتى بيشتر به آنها نياز است. تلاش براى شناسايى اين حركت 
اين پرسش را مطرح مى كند كه چنين جنبشى هستى خود را از چه نقطه اى آغاز 
ــتانه و سوگوارانه دارد يا از دل آن شكل هاى  مى كند؟ آيا هويتى صرفا يادگارپرس
جديدى از «هويت  سياسى» بيرون مى زند. مطرح كردن مطالبه لغو اعدام از سوى 

كسانى كه اعضاى خانواده خود را از دست داده اند از حالت «اخلاق گرايانه» اين شعار 
فراتر رفته و تبديل به كنشى ايجابى و سياسى مى شود و به همين دليل نمى توان 
ــرى خواند. همچنين محققان، بخش عمده اى از  آن را صرفا جنبشى حقوق بش
حيات و پويايى جنبش فمينيستى آمريكاى لاتين را الهام گرفته از ابداع نوآورانه 
ــادران آرژانتينى مى دانند. حضور زنان براى اولين بار در يك جنبش در  كمپين م
ـ همان  ـ و نه در بازتوليد و تقليد از جنبشى مردانه ـ نقش خود به عنوان يك زن ـ
چيزى بود كه بسيارى از گروه هاى فمينيستى آمريكاى لاتين داعيه آن را داشته 
و مدت ها براى آن تلاش كرده بودند؛ آنها كلمه «مادر» را تفسير مجدد كردند و با 
«سياسى كردن» مفهوم مادر آن را از يك عنوان سنتى به نيرويى اجتماعى تبديل 

كردند. 
اين بار فرزندان

در سال 1995 سازمان «پسران و دختران ناپديدشدگان براى شناسايى عدالت؛ 
بر عليه فراموشى و سكوت» (HIJOS) تشكيل شد. يكى از كارهايى كه اين گروه 
براى افزايش آگاهى هاى عمومى انجام مى دهد نقاشى هاى گرافيتى مربوط به مرگ 
ــى به آرژانتين در سال 1983  ــان است. كمى بعد از بازگشت دموكراس والدين ش
جنايتكاران دولت كودتا و ماموران آنها كه گناهكار شناخته شده بودند، توسط دولت 
جديد بخشيده شدند. مردانى كه دست شان به خون هزاران نفر آلوده بود آزادانه در 
خيابان هاى آرژانتين راه مى رفتند و كسى كارى به آنها نداشت. اما اين بار فرزندان 
اجازه نمى دهند اين اتفاق بيفتد. «مارتين فراگا» پدر و مادرش را وقتى فقط چند 
ماه داشت از دست داد. او يكى از اجرا كنندگان «اسكراچ» است. هر بار مقابل خانه 
يكى از اعضاى دولت نظامى كه هيچ گاه مورد محاكمه قرار نگرفته است، با نوشتن 
شعار و كشيدن نقاشى روى ديوارها و خيابان ها، پوستر كشته شده ها را از درخت ها 
ــعاردادن  ــاى چراغ برق آويزان مى كنند و به اجراهاى مختلف هنرى و ش و تيره
مى پردازند. با اين كار اهل محله در مورد همسايه جنايتكارشان آگاهى مى يابند. 
او مى گويد: «من قصد انتقامجويى ندارم اما كسانى كه اين جنايت ها را انجام دادند 
بايد زندانى شوند. اين روند به برقرارى عدالت براى همه آرژانتينى ها كمك خواهد 
كرد.» «زيمنا» يكى ديگر از اعضاى HIJOS است. پدر و مادر او وقتى دختربچه اى 
هشت ماهه بود، ربوده شدند. او به پرورشگاه رفت و توسط يك پزشك به فرزندى 
قبول شد. هشت سال بعد، مادربزرگش او را پيدا كرد؛ «من تلاش مى كنم به آينده 
ــر كنم زيرا كودتاچيان مى خواهند آن را از من بدزدند. اين راه من براى يافتن  فك
حقيقت است. مى خواهم درس بخوانم، خانواده اى داشته باشم و حقيقت را متوجه 
ــوم زيرا كودتاچيان نمى خواهند ما چيزى را متوجه شويم.» او اكنون 35 ساله  ش
است، مسن تر از پدر و مادرش وقتى كشته شدند. دامپزشكى مى خواند و اميدوار به 
تشكيل خانواده و مسافرت به كشورهاى مختلف است؛ «يك روز به فرزندانم توضيح 

خواهم داد كه براى پدربزرگ و مادربزرگ شان چه اتفاقى افتاد.» 
خاطره، روايت، رستگارى

«نام ها» نشانه هايى هستند كه در حافظه جامعه، تصويرى خاص از يك واقعه 
تاريخى را از ميان انبوه تصاوير و حقايق پرشمار ديگر برجسته مى كنند. نام هايى 
ــه اسما». لشكر فاتحان بعد  ــدگان»، «جنگ كثيف» يا «مدرس همچون «ناپديدش
ــتگاه عريض و  ــانه  و تلويزيون و دس از حذف فيزيكى مبارزان همواره با انبوه رس
طويل تبليغاتى آموزشى خود تلاش مى كرد نام ها و خاطرات مربوط به آنها را نيز 

حذف كرده و نقطه پايانى بر وقايع گذشته بگذارد. اما از طرفى مقابل بود با تلاش 
ــتن داستان و شعر و خاطره،  خانواده ها. آنها به همراه حاميان خود با گفتن، نوش
ساخت فيلم، برپايى كنسرت و هر نوع فرم گفتارى ديگرى « عليه فراموشى نام ها» 
مبارزه كردند. آنها با گفتن خاطرات زندگى روزمره، ايام مبارزه، زندان و اعدام اعضاى 
خانواده خود و گره زدن امر شخصى با امر سياسى، روايتى صادقانه از تاريخ به دست 
دادند. اين روايت به وضوح با روايت دولتى تاريخ مقابله مى كرد. پيش تر «لاب» در 
خلال گزارشاتش در مورد اردوگاه آشويتس نوشته بود «نجات يافتگان هولوكاست 
فقط به زنده ماندن نياز نداشتند، آنها نياز داشتند داستان خود را بازگو كنند. فقط 
در آن صورت بود كه احساس مى كردند آن خاطرات هولناك را از سر گذرانده اند.» 
روايت «تاريخ مغلوبان»، حقيقت را از دل «خرابه هاى تاريخ» بيرون مى كشد و موجب 

«رستگارى كشتگان» مى شود. 
*عنوان تيتر برگرفته از مصاحبه مادر هبه دوبنافينى

 على سالم 

مادران ميدان «مايو»، بازخوانى يك تجربه تاريخى در دادخواهى
روسرى سفيدها،  مادرانى كه از فرزندان خود متولد شدند*

جمعيت جوانان دركشورهاى منطقه عربى از 1970 تاكنون برابر 350 ميليون 
ــه برابر رسيده. همچنين، در سال هاى اخير، رشد جمعيت  ويا به عبارتى به س
ــتر جوامع عربى همانند عمده مناطق جهان كاهش چشمگيرى يافته  در بيش
ــال 2050 برابر  ــورهاى عربى را تا س ــگاران جمعيت جوانان كش ــت ن و جمعي

600 ميليون تخمين زده اند. 
ــان داده، گويى  ــه جهان عرب، وضعيت ديگرى را نش اما، نيم نگاهى به نقش
نقشه، گوياى چنين آحاد جمعيتى نيست. در حال حاضر، تراكم جمعيت ليبى و 
موريتانى از قرار سه نفر در هر كيلومتر مربع مى باشد. در مراكش اين تراكم به دو 
نفر مى رسد. اما، تنوع در منطقه فراوان است. براى نمونه، لبنان نسبت به بلژيك 
ــيار پرجمعيت تر بوده و نوار غزه نيز از لوس آنجلس تراكم جمعيتى بالاترى  بس
ــان مى دهد. همچنين در بخش هايى از مصر كه 80 ميليون از 85 ميليون  را نش

جمعيت به دره نيل سرازيرشده اند شرايط ديگرى را مى بينيم. 
اين وضعيتى است كه كشورهاى عربى امروزه با آن روبه رو هستند. براى مثال، 
نه تنها يمن، يكى از فقيرترين كشورهاى جهان محسوب مى شود بلكه با توجه 
به نرخ نگران كننده بيمارى سوءتغذيه كودكان، سهميه آب آشاميدنى براى اين 
كودكان كمتر از يك دهم حداقل ميزان دسترسى در جهان است. مصر در دوران 
ــكلات فراوان براى كودكان كه بيشتر به علت  معاصر بيش از اندازه با فقر و مش

سوءتغذيه است دست وپنجه نرم مى كند. 
از طرف ديگر، متوسط عمر در حوزه كشورهاى عربى از سال 1960 تاكنون 
25 سال افزايش يافته كه بى ترديد نسبت به بسيارى از مناطق ديگر جهان بيشتر 
است. نرخ رشد سواد در عربستان سعودى از 10 درصد در 1960 به 87 درصد و 
براى جوانان فارغ التحصيل دوره متوسطه به 99 درصد رسيده است. هر چند در 
اين ميان، كميت با كيفيت برابرى نكرده است. چه، عربستان سعودى بسيار بيشتر 
از ديگر كشورهاى ثروتمند از توليد ناخالص ملى خود براى امر آموزش وپرورش 
استفاده مى كند. در تازه ترين ارزيابى آزمون هاى رياضى در جهان، مشاهده شده 
ــعودى كمترين امتياز را  ــاله مدارس س كه كمتر از نيمى از دانش آموزان 13س
ــب كرده اند كه اين وضعيت در مقايسه با دوكشور  در درس رياضى و علوم كس
كره جنوبى و انگليس بسيار متفاوت است چراكه اين ميزان در كره جنوبى برابر 
99 درصد و در انگليس 88 درصد است. كودكان عربستانى خيلى به زحمت و به 
ميزان فقط يك درصد به سطح پيشرفته اين دو درس دسترسى پيدا مى كنند در 
حالى كه كره جنوبى با 47 درصد و انگليس با هشت درصد شرايط ديگرى را دارند. 
در نتيجه، مدارس سعودى فقط از نظر كيفى ضعيف نبوده بلكه همچنين نتوانسته 

از عهده تربيت دانش آموزان بااستعداد وتيزهوش به خوبى برآيند. گفته شده شايد يكى 
از عللى كه احتمالا امكان موفقيت دانش آموزان اين كشور را در رشته رياضى كاهش 
داده برنامه سنگين دروس دينى مدارس بوده است. البته تنها عربستان نيست كه چنين 
وضعيتى را دارد. در بررسى و ارزيابى آزمون هاى بين المللى رياضى و علوم، كشورهاى 
عربى 9 رده پايين رده بندى 63 كشور جهان را كسب كرده اند. قطر، با بالاترين شرايط 
اقتصادى در سال 2009 حتى از آلبانى هم در امتياز دروس رياضى، علوم عقب تر بود. 
ــى هايى نشان از نوعى ناهنجارى هاى غيرمتعارف دركشورهاى  چنين بررس
عربى نسبت به ساير نقاط جهان دارد. تقريبا، در هر سرزمينى دختران و پسران 
از نظر دسترسى به امكانات آموزشى و اشتغال با مقدارى كم و زياد با هم برابرند 
اما در كشورهاى عربى دختران كمتر از پسران به امكانات آموزشى دسترسى پيدا 
مى كنند و اين در حالى است كه در اغلب اين مناطق آمار دانشجويان دختر بالاتر 
از دانشجويان پسر است. همچنين ما در كشورهاى عربى تعداد كمترى از دختران 
را در مشاغل سخت كارى مى بينيم. براى نمونه، فقط 15 درصد زنان الجزايرى 
داراى مشاغل درآمدزا هستند در حالى كه در آمريكا اين ميزان 58 درصد است. 
براساس گزارش سازمان بين المللى كار، نرخ زنان شاغل در پست هاى رده پايين 
نسبت به مردان در كشورهاى عربى در مقايسه با كشورهاى جهان بسيار بالاست. 
ــى كه دوبرابر  ــورهاى عرب ــايد يكى از علل مهم بيكارى جوانان در كش و ش
ــتغال زنان در اين كشورها باشد. در  ــت، صورت وضعيت اش ميانگين جهانى اس
گزارش اخير بانك جهانى، شرايط خوبى براى گروه سنى 24-15 كشورهاى عربى 
ــى، استخدام و دوره هاى كارآموزى رقم نخورده است. براى  در زمينه هاى آموزش
نمونه، در كشور عراق، بيكارى رسمى براى جوانانى كه داراى تحصيلات ابتدايى 
هستند 18 درصد است، درحالى كه نرخ اعلام شده غيررسمى 57 درصد مى باشد. 

نرخ بيكارى براى جوانانى كه داراى تحصيلات دانشگاهى هستند نيز بالاست. 
گفته مى شود نوع مشكلاتى كه دوسال گذشته براى «محمد بو عزيزى» اتفاق 
افتاد كه منجر به بهارعربى در منطقه شد شامل  ميليون ها نفر از جوانان است. در 
عين حال، عده بسيار كمى از مردم جهان اتفاقى را كه در ماه مى  گذشته براى 
يك سبزى فروش در رياض افتاد مورد بررسى قرار دادند. «محمد هريسى» پس از 
برخورد خشن پليس با او كه مشغول فروش اقلام خود بود خود را به آتش كشيد. 
هفته نامه Tel Quel در مراكش طى گزارشى اعلام كرد كه طى دوسال گذشته 

80 جوان مراكشى دست به چنين اقدامى با شرايط مشابه زده اند. 
در واقع، آنچه چنين جوانانى را به كنش اينگونه رفتارها مصمم ساخت تنها 
مشكلات طاقت فرساى زندگى نبود بلكه بايد اذعان داشت كه طبقه جوان جامعه 

عرب شديدا خود را در مخمصه اى غيرقابل باور مى ديد كه نمى توانست به راحتى 
ــادگى از آن اغماض كرده دست به رفتار تحقيرآميز نزند. به عبارتى ديگر،  و س
ــان عربى خود را در برابر نوعى بى قانونى در جامعه ديدند كه داراى قرارداد  جوان
ــت. وقتى جوانان ديدند كه براى ازدواج  اجتماعى يا عرفى غيرقابل انعطاف اس
ــمار مى رود بايد شرط لازم يعنى خانه يا آپارتمانى را از  ــان به ش كه نياز مهمش
ــود در خانواده ادامه دهند  ــتگى خ قبل مهيا كنند وگرنه همچنان بايد به وابس
نگران آينده خود شدند و به اين فكر افتادند كه سياست هاى غلط حكومتى با 
مردم كارى كرده كه جوانان هرگز نخواهند توانست براى خود خانه و كاشانه اى 
تهيه ببينند و به دنبال آن نخواهند توانست تشكيل خانواده دهند. آسيب پذيرى 
ــانى  جوانان از صورت وضعيت آينده خود نوعى دل مردگى را به همراه جان فش
براى خواست خود به همراه داشت. بى ترديد فشارهاى اجتماعى نوعى از رفتار 
نابهنجارخودكشى را برايشان به دنبال داشت كه البته خود پايان ماجرا نبوده و به 

جنبش هاى اجتماعى در جهان عرب انجاميد. 
 جدول نرخ بيكارى وآموزشى دركشورهاى عربى

ميانگين سن ازدواج در كشورهاى عربى طى سال هاى اخير بى اندازه افزايش 
يافته است. نتيجه اينكه جوانان مجبور مى شوند براى تشكيل زندگى به قهر و 
ــايد بى علت نباشد اگر ادعا شود يكى از  ــال هاى مديدى را صبر كنند. ش زور س
ــورهاى عربى همين مساله بوده. جوان  مهم ترين علل انقلاب هاى اخير در كش
از خود مى پرسد كه در مقايسه با والدين خود چند سال بايد صبر كند تا بتواند 
داراى حداقل زندگى مستقل باشد؟ پاسخى كه عمده كشورهاى عربى بايد بسيار 

زودتر از اين به آن پاسخ مى دادند. 
اينك وقت آن رسيده كه حكومت هاى عربى بيدارشده و به پيداكردن چاره اى 
براى مشكلات جوانان انديشه و برنامه ريزى كنند. بيكارى جوانان امروزه مهم ترين 
معضل به شمار مى رود. كشورهاى عربى بايد براى افزايش سهم مشاركت خود 
در اشتغال جهانى تلاش كنند. به يقين، جوانان امروزى از پدران خود پرتلاش تر 
ــورهاى عربى نان را با تلاش  ــتادگى در برابر تابوى فرهنگى كش بوده و در ايس
مضاعف دسترنج خود به دست مى آورند. جوانان عربى بيش از جوانان دهه 1960 
در غرب در پى شكستن ساختارهاى نظام پادشاهى اما از راه هاى نوين هستند. 
امروزه خرده فرهنگ مبارزه هويت خواهى جوانان در حوزه عرب زبان دنيا را غافل 
كرده است. امروزه، جوانان در كشورهاى عربى رويكرد جديدى را از اسلام داشته 

و تلاش و مبارزات خود را در اين مسير دنبال مى كنند. 
*منبع: اكونوميست

ــتى را  ــمگيرى تهديدهاى تروريس ــرح 10 مرحله اى به صورت چش اين ط
كاهش مى دهد، بيليون هادلار پول ماليات دهندگان را حفظ مى كند و چهره اى 
دوست داشتنى تر و قابل تحسين تر از آمريكاييان را در جهان به نمايش مى گذارد. 
بـراى حملات پى درپى مهلتى تعيين كنيـد: الظواهرى، رهبر القاعده، از 1 پس از يك دهه استفاده از چماق نظامى زمان برخى تشويق ها فرارسيده است. 

ــت تا حملات پى درپى آمريكا در افغانستان،  جهاد كنندگان خواسته اس
پاكستان و يمن را تلافى كنند. گروه يمنى القاعده در شبه جزيره عربستان (جايى 
كه به نظر آمريكاييان تهديدها از آنجا ناشى مى شود) نيز خواهان تلافى حملات 
پى درپى آمريكاييان شده است (از 28 جولاى تاكنون چهار حمله در يمن صورت 
گرفته است). حملات پى درپى آمريكاييان به صورت ابزارى مهم در اختيار تندروها 

ــى از مهم ترين 2 قرار گرفته تا دست به استخدام نيروهاى تازه نفس بزنند.  پايگاه هـاى آمريكا در عربستان سـعودى را ببنديد: يك
ــرزمين هاى مقدس  ــل بن لادن براى تنفر از آمريكا اين بود كه در س دلاي
عربستان سعودى پايگاه نظامى برپا كرده است. جورج بوش [رييس جمهور پيشين 
ــال 2003 ، آرام و بى سروصدا اين پايگاه ها را تعطيل كرد اما باراك  آمريكا] در س
اوباما در سال 2010 ، مخفيانه يكى از اين پايگاه ها را براى حملات پى درپى به يمن 
بازگشايى كرد. اين بازگشايى تهديدى براى امنيت ملى است و مقاومت در برابر آن 
را جاافتاده تر و پخته تر مى كند. اين امر در مورد 800 پايگاه نظامى آمريكا در جهان 
نيز صادق است. ما مى توانيم با بستن اين پايگاه ها از به هدررفتن بيليون ها دلار پول 

86 زندانـى گوانتانامو را كه اتهامـى بر آنها وارد نيسـت آزاد كنيد: رفتار 3 ماليات دهندگان جلوگيرى كنيم و امنيت بيشترى داشته باشيم. 
آمريكا با زندانيان گوانتانامو، زندانى كردن نامحدود مردم بدون هيچ اتهام و 
محاكمه اى و به زور غذا دادن به آنهايى كه در اعتصاب غذا به سر مى برند، بى حرمتى 
و خوار شمردن مسلمانان سراسر جهان و تجلى نوعى دورويى در مورد ارزش هاى 
آمريكايى ماست. از 166 زندانى باقى مانده در گوانتانامو، 86 نفر از اتهام برى هستند. 
ــت كه حكومت آمريكا تاييد كرده كه آنها تهديدى براى ملت ما  اين به آن معناس
نيستند. اوباما مى تواند از اختيارات خود استفاده كند و به كنگره ضمانت دهد كه آزادى 
ــت. او براى اولين بار از اين اختيار خود براى  آنها منافع ملى آمريكا را در بر خواهد داش
آزادى دو زندانى الجزايرى استفاده كرد. او بايد اين كار را براى همه 86 نفرى انجام دهد 

كه اتهامى بر آنها وارد نيست و سپس بقيه زندانيان را براى محاكمه به آمريكا بياورد. 

از قربانيـان بى گناه پوزش بخواهيد و به آنهـا غرامت بپردازيد: در جهان 4 
اسلام اين احساس وجود دارد كه حكومت آمريكا ارزشى براى زندگى آنها 

قايل نيست. بسيارى از مردم بى گناه در حملات هوايى كشته شده اند و تنها در 
ــتان و عراق، آن هم به صورت اسفناكى ناچيز و ناكافى، راهى براى  موارد افغانس
ــارت و التيام بخشيدن به زخم هاى خانواده هاى قربانيان وجود دارد.  جبران خس
آمريكا بايد پذيراى پوزش خواستن و غرامت دادن به خانواده هاى مردم بى گناهى 
ــد كه توسط نيروهاى نظامى آمريكا يا سى  آى ا كشته يا ناقص و ازكارافتاده  باش

در افغانستان گزينه صفر را انتخاب كنيد: تمام نيروهاى آمريكا را خارج كنيد. 5 شده اند.  
11سال اشغال افغانستان توسط آمريكا و حمايت و پشتيبانى از يك رژيم 
غيرمردمى و فاسد در كابل، خوراك مناسبى براى فعاليت طالبان هم در افغانستان و 
هم در پاكستان فراهم كرده است و اگر نيروهاى آمريكا در افغانستان نبودند طالبان 
براى گذشتن از مرزهاى پاكستان و كشتن سربازان آمريكايى تلاش نمى كرد. باراك 
ــال 2014 به اشغال افغانستان پايان دهد، اما اكنون  اوباما قول داده بود تا پايان س
در حال سبك سنگين كردن گزينه هايى براى نگه داشتن هزاران سرباز و پيمانكاران 

ــان دفترى در قطر باز كرد تا 6 نظامى در افغانستان است؛ ايده اى بد.  بنشـينيد و صحبت كنيد: در ماه ژوئن، طالب
بالاخره مذاكره با آمريكا را كه براى مدتى طولانى به تاخير افتاده بود، آغاز 
ــتان) با اين مذاكرات  كند. اما به دليل مخالفت هاى كرزاى (رييس جمهور افغانس
مخالفت شد. زمان صحبت كردن با طالبان و از طريق آن صحبت كردن با برخى از 
اعضاى القاعده كه از عقلانيت و آمادگى بيشترى براى مذاكره برخوردارند سپرى 
 Rand Corporation ــه رند ــده است. اگر نگاهى به نتيجه مطالعه موسس ش
ــتى بيفكنيم، خواهيم ديد كه 43درصد آنها در  در مورد مرگ 268 گروه تروريس
ــى، 40درصد از طريق كنترل هاى پليسى و تنها هفت درصد در  فرآيندهاى سياس
عمليات نظامى از بين رفته اند. ما بيش از يك دهه است كه درگير عمليات نظامى 

دست از حمايت و پشتيبانى ديكتاتورها و ارتش هاى سركوبگر برداريد: آمريكا 7 هستيم؛ اكنون زمان رهيافت ديگرى است. 
اخيرا بزرگ ترين قرارداد فروش اسلحه در تاريخ را با دولت پادشاهى عربستان، 
يعنى همان حكومتى امضا كرد كه تانك هايش براى سركوب قيام دموكراتيك كشور 
ــايه وارد بحرين شدند. ده ها سال اسلحه ها و گازهاى اشك آور آمريكايى عليه  همس
تظاهرات صلح آميز مردم مصر به كار گرفته شد و هنوز هم براى تظاهرات صلح آميز 
ــود. هرچند اين امكان وجود دارد كه  ــلمين به كار برده مى ش طرفداران اخوان المس
فروش اسلحه به رژيم هاى غيردموكراتيك/ يا بى ثبات براى كارخانه هاى اسلحه سازى 

آمريكا مفيد باشد، اما چنين تجارتى براى شهرت و امنيت مردم آمريكا بد است. 

از جنبش هاى دموكراتيك غيرخشونت آميز پشتيبانى كنيد: بهترين جايى 8 
كه تروريست ها در آن رشد مى كنند، جايى است كه هرج ومرج و بى ثباتى 
وجود دارد. تغذيه و پرورش نهادهاى دموكراتيك و جامعه مدنى غيرخشونت آميز 
كليدهاى خنثى كردن رشد جنبش هاى افراطى است. آمريكا نيازمند برداشتن قدمى 
ــت. آمريكا همچنين نيازمند آن است كه  فراتر از حمايت لفظى از اين تلاش هاس
حرف هاى آنها را بشنود. آمريكا براى كمك به فرآيند آزمايشى شش ماهه دموكراسى 
در يمن كه تحت نام كنفرانس ديالوگ ملى فعاليت مى كند، سرمايه گذارى كرده 
ــاى مختلف و گوناگون  ــر روزه حدود 565 نفر از اعض ــت. در اين كنفرانس ه اس
جامعه با هم ملاقات مى كنند تا به طرح مشتركى براى آينده ملت برسند. اخيرا 
شركت كنندگان در اين كنفرانس با راى قريب به اتفاق حملات پى درپى و كشتار 
غيررسمى و خارج از صلاحيت قضايى را غيرقانونى اعلام كردند. متاسفانه آمريكا 

حاكميـت قوانين بين المللـى را بپذيريد و به آن وفادار باشـيد: آمريكا 9 تاكنون اين خواست و اراده عمومى را رعايت نكرده است. 
ــم، مظنونان به ترور را با بى اعتنايى آشكار به قوانين  در جنگ با تروريس
ــد. بر اساس نظرسنجى ماه جولاى موسسه  بين المللى و حاكميت ملى مى كش
ــور، حملات پى درپى آمريكا، به ويژه در جهان اسلام، مورد  پيو Pew از 39 كش
ــديد جهانى قرار گرفته است. اگر آمريكا خواهان كمك و همدردى  مخالفت ش
ــت، بايد با متوقف كردن ترورهاى  ــه كن كردن حملات تروريستى اس براى ريش
غيررسمى و خارج از صلاحيت قضايى حسن نيت خود را به جهانيان نشان دهد 

و قوانين بين المللى را رعايت كند. 

كمك هاى مالـى خارجى را صـرف آموزش وپرورش، بهداشـت و درمان  10 
ــاه در جنگ  ــى كه هر م و نجـات مـردم از فقـر كنيـد: به جاى پول هاي
ــت خورده افغانستان يا حمايت از ارتش ثروتمند اسراييل به هدر مى رود، ما  شكس
مى توانيم در افغانستان و پاكستان مدرسه بسازيم، به يمنى ها كمك كنيم تا راهى 
براى كمبود آب خود پيدا كنند و كمك هاى انسان دوستانه به پناهندگان سورى 
كنيم. اگر ما به جاى دودكردن مردم با موشك هاى دوزخى خود بيمارستان، چاه، 
شبكه هاى الكتريكى براى توليد برق، و مدرسه بسازيم، دوستان بيشترى به دست 

خواهيم آورد. 
*استاد دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران

توضيح: اين پيشنهادها توسط مديا بنيامين
ــت 2013 در  ــم آگوس ــخ هفت ــرح و در تاري (Medea Benjamin ) مط

News Analysis در وب سايت www.Truth-out.com منتشر شد. 

10راه براى كاهش حملات تروريستى به آمريكايى هاجوانان جهان عرب و جنبش هاى معاصر
مديا بنيامين . مترجم: حميدعضدانلو*ترجمه: محمدحسن ايپكچى

تا اواخر سال 1977 دولتمردان از معروفيت مادران به خصوص در سطح 
بين المللى جلوگيرى مى كردند. چندى بعد 150 نفر از آنها «تشكل مادران 
ميدان مايو» را براى انسجام بخشيدن به كارزار خود تشكيل داده و بيانيه 

اعلام موجوديتشان را در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار آرژانتين منتشر 
كردند. پس از اين اقدام «مادر آزوسينا» و دو نفر ديگر از موسسان تشكل 
به همراه يك راهب فرانسوى و يك زن جوان هنرمند حامى آنها، توسط 

نيروهاى امنيتى ربوده شده و پس از شكنجه به قتل رسيدند

پس از سال ها مبارزه و پس از بازگشت دموكراسى به آرژانتين، 
بالاخره مادران به اصلى ترين خواسته خود رسيدند. محكوميت 

عاملان كشتار از دهه 1990 آغاز شد و به دليل گستردگى جنايت و 
پرتعدادبودن مسببان هنوز هم ادامه دارد. خورخه ويدلا رهبر كودتا 

در  سال 2010، به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و «جنايت عليه 
بشريت» كه در زمان حكومت او صورت گرفت، محاكمه و به حبس 

ابد محكوم شد

ميخاييل ساكاشويلى* . ترجمه: سياوش رزمند

 فريدون 
مجلسي
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ايران، توريسم و اقتصاد جهانى 
در واقع اختصاص اين حجم از سرمايه گذارى به صنعت توريسم در 
حالى كه بسيارى از كشور هاى جهان دچار ركود اقتصادى هستند بيانگر 
اين نكته است كه حتى در زمان ركود نيز اين صنعت گردشگرى است 

كه مى تواند درآمدزا باشد.
ــگرى در توليد  ــدن جايگاه صنعت گردش در حقيقت با شناخته ش
ناخالص ملى، درآمدهاى غيرنفتى در جهان و تحول اقتصادى، بسيارى 
ــعى در توجه به اين صنعت، رشد آن و ايجاد زمينه هاى  از كشورها س
مورد نياز توسعه آن كردند تا جايگاه آن را در كشور خود بهبود بخشيده 
و با انجام چنين كارهايى تحولى شگرف، پايدار و باثبات در اقتصاد خود 
ايجاد كنند كه كمتر با بروز بحران هاى اقتصادى ناشى از مسايل بانكى، 

قيمت نفت و نرخ ارز دستخوش تغيير شود. 
ــرايط فعلى و با برگزارى انتخابات باشكوه رياست جمهورى و  در ش
بازتاب مثبت آن در افكار عمومى جهان در ارايه كشورى باثبات از يكسو 
و از سوى ديگر داراى ظرفيت هاى عظيم توريستى در منطقه، فرصت 
مناسبى پيش آمده است كه بتوان بخش قابل توجهى از بازار گردشگرى 

منطقه را تصاحب كرد. 
بدون شك حضور موثر در عرصه رسانه اى بين المللى همزمان با توجه 
به زيرساخت هاى مناسب از جمله اقامت، حمل ونقل و خدمات عمومى، 
ــور قرار داده است  ــانه اى فرصت بى نظيرى در اختيار كش به لحاظ رس
كه شايد به وجودآوردن آن در شرايط قبل از انتخابات رياست جمهورى، 

كارى سخت و بسيار پرهزينه مى بود. 

شميرانات؛ شهر گمشده
ــو مجبوري كه امتداد پله اي را به طرف بالا طي كني و مجددا و  ت
ــس از چند متر از طرف ديگر از پله ها پايين بيايي و نيز رامپ هاي  پ
ــه كني و خلاصه  ــير پياده رو تجرب ــا پايين را در مس ــرف بالا ي به ط
شاهكاري است از خلاقيت در ايجاد فضاهاي شهري و در خياباني كه 

ظاهرا بايد گل سر سبد خيابان هاي تهران مي بود. 
ــهرداري منطقه يك بي اطلاعم  ــه از برنامه هاي آتي ش در حالي ك
ولي قطعا پذيره هايي كه از حراج بخشي از شهر در اين منطقه عايد 
ــود، آنچنان فريبنده است كه با فروش ميلياردي پذيره ها بايد  مي ش
ــاختمان هاي چندين طبقه، فروشگاه ها،  ــاخت و افتتاح س منتظر س
ــد 40، 50 طبقه و  ــا طبقاتي در ح ــتاره ب ــاي پنج و هفت س هتل ه
پاساژهاي بيشتر در منطقه باشيم و طليعه آن در حال حاضر پيداست 
ــاهد بناهاي در  و از هر كوچه پس كوچه اين خيابان كه عبور كني، ش
حال تخريب و ساخت واحدهاي مسكوني و تجاري با سرعتي غيرقابل 

باور و در ارتفاعات متفاوت خواهي بود. 
ــي با 46يا 48  ــد كه براي احداث هتل ــه زماني رخ مي نماي فاجع
طبقه در خياباني 10 تا 12متري كه در ابتداي آن ساختمان تجاري 
عظيمي در دست اجراست پروانه صادر مي شود و خوب كه تفكر كني 
هيچ منطقي جز دريافت پذيره نمي تواند توجيه كننده اين عمل باشد. 
به درستي مشخص نيست كه شهرداري به دنبال كدام منطق معماري 
ــت؛ پروانه اي كه نه تنها  ــازي چنين عملي را انجام داده اس و شهرس
ــي در اين كوچه را خفه خواهد كرد بلكه خود هتل نيز در اين  زندگ
تنگنا خفه خواهد شد و زندگي ساكنان را تا فاصله اي بسيار دورتر از 

خيابان مورد بحث تحت تاثير قرار خواهد داد. 
ساكنان اين خيابان و منطقه آنچنان تحت تاثير اين ساختمان قرار 
مي گيرند كه وادار به فروش ملك خود و فرار از منطقه خواهند شد و 

تا ابد دعاگوي مسوولان منطقه باقي خواهند ماند. 
صدور چنين مجوزهايي به شوخي با اجتماع بيشتر شبيه است تا 
يك اقدام فني؛ به خصوص كه هفت طبقه از اين ساختمان به مراكز 
تجاري، رستوران ها و فضاهاي تفريحي اختصاص يافته است و حدث 
ــد كه چه فاجعه بزرگي در انتظار منطقه و اهالي آن خواهد بود  بزني
ــرق و غرب اين  ــوج درگيري ترافيك و راهبندان خيابان هاي ش و م
ساختمان را تصور كنيد و مصيبتي كه صدور چنين مجوزي باعث و 

باني آن بوده است. 
ــال هاي آتي و با قفل شدن  ــني قابل درك است كه در س به روش
ترافيك منطقه بايد ساعت ها وقت، صرف رسيدن از نقطه اي به مكان 
ــود و در آن زمان  ــته) تا انتهاي آن ش بعدي و از ابتداي خيابان (فرش
ــل ترافيك منطقه خواهيم افتاد كه  ــان و يافتن راه ح به ياد كارشناس
قطعا و با وجود خيابان هاي باريك منطقه علاجي هم براي آن وجود 
ندارد مگر اينكه در صورت امكان تونل حفر كنيم يا به احداث خيابان 

طبقاتي فكر كنيم كه عملا غيرممكن است. 
هنوز هم تعدادي باغ وسيع و مشجر در منطقه وجود دارد كه در 
حال حاضر و در آينده اي بسيار نزديك شاهد تبديل آنها نيز خواهيم 
بود و بسيار طبيعي است كه با احداث يك بناي چندطبقه در اطراف 
ــود و اگر فردي مايل  اين باغ ها، محرميت فضايي به كلي نابود مي ش
به نگهداري باغي باشد به اجبار وادار به فروش و واگذاري ملك خود 
ــاهد خشكانيدن درخت هاي  خواهد بود و به اين ترتيب و به زودي ش
ــتري در منطقه و تخريب و احداث واحدهاي مسكوني يا مراكز  بيش
ــيده خواهيم بود البته  ــر به فلك كش ــاري و اداري در برج هاي س تج
ــكل  ــكانيدن درخت ها به ويژه درخت هاي چنار آنچنان هم مش خش
نيست، براي موفقيت در اين امر كافي است كه شما هيچ اقدامي انجام 
ــيد  ندهيد و باغ را براي مدتي به حال خود رها كنيد و مطمئن باش

كه پس از گذشت چندين ماه از شر درخت ها خلاص خواهيد شد. 
ــور كنيم كه  ــود و تص ــه توجه ش ــري به قضي ــد ديگ ــر از بع اگ
خداي ناكرده زلزله اي در تهران رخ دهد و براي درك بيشتر موضوع، 
براي لحظاتي چشمان خود را ببنديد و رخداد چنين فاجعه اي را در 
ــن فاجعه اي بر خود خواهيد  ــم كنيد و قطعا از بروز چني ذهن تجس
لرزيد، در نظر آوريد كه واريز آوار يك ساختمان چندين طبقه در يك 
كوچه باغ و خيابان باريك منطقه كافي است كه عبور و مرور هرگونه 
وسيله نقليه اي را براي كمك به ساير نقاط منطقه غيرممكن كند و 
لحظاتي را تصور كنيد كه آتش سوزي هاي ناشي از تركيدگي لوله هاي 
ــتاري  ــبب چه بلاهاي غيرقابل تصور و كش گاز و كابل هاي برق مس
فجيع خواهد شد و با تمام اين اوصاف و بلاياي در كمين، آيا زمان آن 
ــيده است كه به جاي تفكر به درآمد بيشتر و فروش شهر به هر  نرس

قيمت، كمي هم به آينده و آيندگان و مردم بينديشيم
فارغ از مشكلات ترافيك كه به زودي گريبانگير منطقه خواهد شد 
با اولين بلايي كه نازل شود فاجعه اي در انتظار است و كدام مسوولي 
ــوولان امروز در فرداي فاجعه  جوابگوي فاجعه خواهد بود و قطعا مس
حضور نخواهند داشت كه پاسخگو باشند، آيا زمان آن نرسيده است 

كه كمي به خود آييم. 
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